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بيش از همه براي نـسلهايي كـه توفيـق درك امـام را نداشـتند و يـا در دوران نوجـواني و                        
ترديد با گذر زمان و       بي. هاي بلند حضرت امام ضروري است       كمتر از آن بودند شناخت انديشه     

فكر و تلقـي ايـشان از اسـلام، بازگـشت           ناسازگاري زمانه، تنها ضامن استمرار خط و انديشه و ت         
نگاه و تلقي و تفسير و قرائتـي كـه امـام از اسـلام     . هاي الهي اوست ها به كوثر انديشه نسل دومي 

هنـر بـزرگ    . ها متمـايز بـود      از ساير قرائت  » اسلام ناب محمدي  «يا  » اسلام ناب «داشت با صفت    
ن نـيم نفـسي بـاقي مانـده بـود، اسـلامي             امام اين بود كه از همان اسلامي كه رنگ باخته، و از آ            

از . مدد و عنايت حـضرت حـق، شـدني نبـود            آن كار بزرگ و معجزه مانند، بي      . انقلابي ساخت 
هاي نهفته در خاكستر وجود همان مذهب بود كه آتشي برافروخت تا همة مـشتاقان نـور و                    شعله

 چشمهاي اصـحاب و     امام با بردباري خاص خود و طراحي دقيق نخست        . روشني را گرما بخشد   
مردي كـه هفـت شـهر عـشق را          . اهالي معرفت را شست و آنان را براي طي طريق آماده ساخت           

مـردي كـه بـا جـاني        . طي كرد و از پس سختيها و آزمونهاي گوناگون آن بـا سـربلندي برآمـد               
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مـردي كـه بـا درك بركـت سـفر           . سرشار از شيدايي و نظري بلند به فكر ساختن جهاني نو بـود            
مـرد  . از اسـفار صـدرائي بـراي رهـائي امـت خـويش، صـبغة الهـي بـه خـود گرفتـه بـود               چهارم  
مردي . دلان، مردي كه بسياري از كارهايش تكرار كارهاي پيامبران بود           قراول مذهب زنده    پيش

مردي كه چون ابراهيم    . كه چون جدش امام حسين براي اقامه عدل و احياي دين خدا قيام كرد             
مردي كـه   . چون مسيح با نفس روح اللهي، امتش را جان تازه بخشيد          مردي كه   . شكني كرد   بت

االله همه را براي يـاري        مردي كه چون رسول   . االله براي اكمال و احياي دين خدا آمد         چون رسول 
مردي كه در زهد و ترك دنيا و عبادت و انس با قـرآن زبـانزد اصـحاب                  . دين خدا دعوت كرد   

. داد  ت و پيروزي دين خدا، اندك ترديدي بـه دل راه نمـي            اخلاق بود و در اعتقاد عميق به نصر       
  .كرد االله ياران واقعي را در تبعيد و حصر تربيت مي امامي كه چونان رسول

امـام  . مردي كه براي ياران باران مهر بود و براي دشمنان دين خدا آتشفشان قهر و غـضب  
در فـضاي  .  اسـت كارهايي سترگ كرد كه تصور آن كارهـا حتـي امـروز بـراي برخـي سـخت             

داد كه از نظر برخي متحجران جـرم كـوچكي            منجمد و بستة حوزة آن روزگار فلسفه درس مي        
رهنورد وادي توحيد بود و مراحل و منازل عرفان را وادي به وادي از بعد نظـري و عملـي                    . نبود

مـدد غيـر بـه سـاحل          مردي كه كشتي نشـستگان را بـي       . داد  مردي كه بوي خدا مي    . كرد  طي مي 
مردي كـه   . مردي كه فقه جواهري را به خدمت زندگي امروز درآورد         . رساند  نجات و فلاح مي   

العـاده   در استنباط احكام از گنجينة معارف و فقه اسلامي شهامت خـاص و ذهـن وقّـاد و خـارق        
هــا و افكــارش نــه تنهـا در زمــان حيــات بلكــه حتــي پــس از حيــات   مــردي كــه انديــشه. داشـت 
دي كـه بـا سرانگـشت تـدبير و اخـلاص و ايمـان مـستحكم، بزرگتـرين                   مر. كند  گشايي مي   گره

. مردي كه تفكـر دينـي را در رگ رگ حيـات امـت وارد سـاخت                . انقلاب قرن را رهبري كرد    
مردي كه با ارتش شاهنشاهي، پس از پيروزي بـه قـدري اسـتادانه و مدبرانـه برخـورد كـرد كـه                    

ــداوم جمهــوري    ــا آنجــا كــه در  همــان ارتــش را در خــدمت اســتمرار و ت اســلامي درآورد، ت
اي از خـود خلـق كردنـد و شـهيدان والا             هاي جاودانـه    هاي نبرد و خون و شهادت حماسه        صحنه
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مردي كه طنين كلامـش روح نـواز بـود و نـسيم نگـاهش               . مقامي تقديم انقلاب و اسلام كردند     
  .اميدبخش

و تعلـيم و تربيـت      مردي كـه حـوزه را بـا دانـشگاه دو بـال پـرواز پرنـده دانـش و تحقيـق                       
دانست مردي كـه فلـسفه را بـا عرفـان آشـنا سـاخت، مـردي كـه بـه حـضور مـردم در همـه                              مي

دانـست و     مردي كه به واقع و قلباً مردم را ولي نعمت خود مي           . هاي انقلاب، اعتقاد داشت     صحنه
د از گنجي ـ مردي كـه در زمـان نمـي   . هرگز تا پايان عمر پر بركتش از مردم استفادة ابزاري نكرد     

همان ابتداي نهضت تا پايان عمر براي اجراي عدالت و احكام الهـي جـز بـه خـدا و رضـايت او             
مـردي كـه حـدود هجـده        . كرد  انديشيد؛ حتي مصلحت را هم در خدمت اسلام تعريف مي           نمي

هاي او كـارواني را بـه منـزل مقـصود             تواند به مدد و انديشه      سال پس از رحلتش، هيچ كس نمي      
كند برخي تنها براي نفع خويش و حتي اسكات مخالفين خود از آراي او اسـتفاده              خدا ن . برساند

ر ارادت و قبول قلبـي كـه از سـر    دريغا دريغ، از روزي كه برخي نه از س. موردي و ابزاري كنند  
امام، زنان را به عنوان نيمي از پيكـرة         . ها و آراي ايشان ارجاع دهند       چاري ديگران را به انديشه    نا

راني واقعاً قبول داشت و ديديم تمهيداتي براي حركت و حضور آنان در انقلاب فراهم               جامعة اي 
اي نبودنـد،     در حالي كه برخي معتقد به برابري حقوق زن و مرد در هيچ سطح و زمينـه                . كرد  مي

. امام با آگاهي خاص از نقش و ظرفيت بالاي زنان حتي در اداره و پيشبرد امور جنگ آگاه بود                  
. توانـد اداره كنـد      نست كه اين كشور را يك گروه، جريـان يـا جماعـت خـاص نمـي                دا  امام مي 

از همـة كـساني كـه بـه اركـان نظـام و قـانون               . ورزيـد   همواره به وحدت امت اسلامي تأكيد مي      
آنها را در زير ساية لطف و عنايت ويـژة خـود نگـه              . شد  مند مي   اساسي معتقد بودند به واقع بهره     

واقعاً مواظب بـود از بـد       . كرد  ان برادري و يكدلي و وحدت دعوت مي       خو همه را بر  . داشت  مي
از . گروهي يا جناحي، گـروه يـا جنـاح ديگـر را كنـار نزنـد               . حادثه، كسي به انزوا كشيده نشود     

آنجا كه از ابعاد وجودي بـسيار وسـيع، عميـق، سـترگ و بزرگـي برخـوردار بـود، هـيچ كـس                         
. و را تهديد كند يا نسبت به او برتري جويي احساس كندتوانست در هيچ منزلتي از منزلتها ا      نمي
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كرد ولـي مـادام كـه در خـط او بودنـد، در خـدمت                  نيروهايش را در پستهاي مختلف جابجا مي      
مهربـاني داشـتند ولـي      حتـي در صـورتي كـه برخـي سـر نا           . اشـت د  مـي   اسلام و نظام آنان را نگه     

براسـتي از انـزوا     . آميز داشت    با آنان تعامل احترام    كنند،  دانست كه در جهت غيرحركت نمي       مي
لطفي نسبت به ياران امام چه راست، چه چپ، چه معتدل و ميانه به چه كس بايد  و عسرت و كم  
  شكايت كرد؟

  است شكايت كجا بريم چون دوست دشمن     از دشمنـان بـرند شكايــت به دوستــان
  »سعدي«

اين كه واقعاً پس    . ن را به هفت شهر عشق فرا خواند       شناس نبود كه مرغا     مگر آن هدهد ره   
پـدر شـديم واقعـاً جملـه          از رحلت امام برخي از اصحاب ادب و شعر گفتند با رحلت امام ما بي              

شايد روزهاي نخست ارتحال آن سدره جانـشين بـاغ ملكـوت، غربـت و               . عميق و پرمعنايي بود   
دانـستيم چـه      سـوختيم و نمـي      اقش مـي  كرديم و شايد در آتش فر       تنهايي هجرانش را درك نمي    

كنـيم آنـان كـه تـا       اي به جهان اسلام و انقلاب و نهضت وارد شده است؟ تازه احساس مـي                ثلمه
گـاه بـا امـام همگـام و      بردنـد و در طـول دوران مبـارزه هـيچ     ديروز در لاك فراموشي به سر مي    

زدنـد از جملـه       نـق مـي   صدا نبودند، حتي در برابـر برخـي از فتـاواي امـام، در خلـوت خـود                     هم
... . بانكداري اسلامي، موسـيقي، حـضور زنـان در جامعـه، پرداخـت ماليـات و ورزش بـانوان و                   

آيد خـودي نـشان دهنـد و اظهـار وجـود              دانند، بدشان نمي    دار مي   اينك ميدان را خالي از ميدان     
از توانـد مـدعي شـود كـه پـس از امـام تـا كنـون يـك كلمـه جديـد فراتـر                            آيا كسي مي  . كنند

  تر از راه امام فرا راهمان ترسيم كرده است؟ رهنمودهاي آن زعيم گفته است؟ و راهي روشن
اينك كه هر روز شاگردي از تربيت شدگان مكتب آن فقيه الهي و نستوه و سـترگ روي    

كشند، وظيفه همه كساني كه اهل دردند و مجمر وجودشان از سوز انقـلاب                در نقاب خاك مي   
هـا و سـيره آن عزيـز          ، بايد در يـك حركـت انقلابـي هـم خـود بـه انديـشه                و ياد امام گرم است    

ر و زمانـة فراموشـكار، بـر دفتـر                         برگردند و هـم چـاره      اي بينديـشند كـه از سـوي خـاك مهِـر بـ
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مجموعة نظام به خـصوص دولـت كـه امكانـات           . هاي امام گرد غربت و فراموشي ننشيند        انديشه
يان وجـودي افـراد و جامعـه آب بقـا و زنـدگي را از                فراوان در اختيـار دارد لازم اسـت در شـر          

يقـين دارم كـه هـر چـه فاصـلة مـا بـا               . سرچشمه و كوثر معرفـت خمينـي جـاري و سـاري كنـد             
اگـر بـا    . شـود   هاي امام زيادتر شود از استحكام و ضريب بقا و تداوم نهـضت كاسـته مـي                  انديشه

خطـر  . كردنـد    از امام كاري مـي     شد كاري كرد كه بايد ديگران قبل        رمق مي   اسلام متحجر و بي   
نسلهاي بعـد را بـه رنـگ       . توانند صبغه و رنگ امام به خود بگيرند         اين است كه برخي چون نمي     

تـوان او را بـه        خود درآورند و اين شيوه، خطرناكترين ضربه به انقلاب امام است كه بعدها نمـي              
اني كـه بـه خـصوص در        قبل از پيروزي انقلاب اسلامي كـم نبودنـد بزرگ ـ         . سادگي جبران كرد  

هاي ديني از فضل و علم و تقوي برخوردار بودند، اما از آن ميانه مردي مردستان بود كـه                     حوزه
راستي يادمـان رفتـه اسـت بـسياري حتـي در آن شـرايط               . توان و نگاهي فراتر از ديگران داشت      

. نـد كرد  سخت و كشنده امام را به جـدايي و ممانعـت از دخالـت ديـن در سياسـت تـشويق مـي                      
صاحب اين قلم بر سر آن نيست كه آنان را به جرم كم مهريِ ديروز، محاكمـه كنـد يـا خـداي                       
نكرده به نقد بيرحمانه بكشاند و يا حتي با تنگ نظري كه به هيچ عنـوان بـا سـيرة امـام سـازگار                        
نبود، عرصه را بر آنان تنگ كند، بلكه هـشداري اسـت كـه آنـان فراتـر از حـق و حـد خـويش                         

به ياران امام، ياران روزهاي سخت و آزمون با همراهان روزگار غربت امام، همراهـان               نشينند و   
دوران تبعيد و حصر امام، عاشقان روزهاي خوف و خطر، مهرورزان روزهاي خون و مبـارزه و                 

پاسـداري روز افـزون از آرا و آثـار امـام كـاري بـسيار                . شكنجه و زندان و آوارگي جفـا كننـد        
مـزد و     انـد و بـي       كه در نگهداشت و تدوين آثار امام تاكنون تلاش كـرده           ارزشمند است و آنان   

اند خدايشان به عدد انفاس خلايق ثواب دهاد، اما نبايـد             منتّ، حتي خود را وقف اين مهم كرده       
نگهداشت آراء و انديشه و آثار امام در ويترين مأموريـت           . صرفاً به تنظيم آثار امام دلخوش بود      

بايد مواظـب باشـيم كـه غفلـت و          . مروز بايد اين باشد كه خانه از غير بپردازيم        هنر ما ا  . ما نيست 
بدان دلخوش نباشـيم كـه فقـط در         . فراموشي دو آفت مخربّ، دامن آثار و افكار امام را نگيرند          
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در خرداد ماه براي يك هفته يا دو هفته كشور بياد امـام بيفتـد   . روزهاي رحلت به ياد امام بيفتيم    
امروز عزمـي ملـي لازم      . هم خاموشي و فراموشي، تا سال ديگر و نكوداشت ديگر         و پس از آن     

هاي الهـي و نـوراني امـام بـراي تمـام سـطوح و اقـشار                   مندي از آرا و انديشه      است تا امكان بهره   
نـام    اي نفرمودند اين انقلاب بي      االله خامنه   مگر رهبر معظم انقلاب حضرت آيه     . جامعه فراهم شود  
  .جاي عالم شناخته شده نيستخميني در هيچ ك

هـاي امـام برگرفتـه از         چون انديـشه  . امروز لازم است خود را در سايه آفتاب امام بكشانيم         
اصول كلي و مباني اساسي و دور نمـاي مـورد           . شود  قرآن و سنت است به هيچ عنوان كهنه نمي        

انـداز بيـست    سـند چـشم  نه تنها . توان بر مبناي تفكر و قرائت روشنگر امام ترسيم كرد  نظر را مي  
تـوان بـه اتكـاي رهنمودهـا و آثـار امـام              ساله كه حتي سند چشم انداز صد سالة آينده را هم مي           

. امام مفسر قرآن بود و بزرگ شده مكتب عرفان و معتقد به اصـول و مبـاني برهـان           . تدوين كرد 
را هـم سـازگار بـا    ترديد آنكه مأنوس با قرآن است و عرفان را از قرآن گرفته است و برهـان             بي

مباني و اصول قرآني تعريف كرده است و پذيرفته است كه شرع و عقل مكمل يكديگرنـد، نـه                   
نشين، نه عرفان ناب ما را به ركـود و رخـوت و جهـود و                  پذير است و نه عقل حاشيه       شرع تعطيل 
حـديث و  كشاند و نه پاي استدلال فقيهانه و عالمانه مـا را از چـراغ شـرع و قـرآن و        انحراف مي 

  .نياز خواهد كرد سنت و ولايت و شيعه بودن بي
  .كلام آخر آن كه، ما نيازمنديم بازگشت به اماميم نه امام منتظر ارجاع، به آثار خويش

  »والسلام«
  
  


